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  گزاري سپاس

هاي يك زنجير، ياري  براي انجام دادن هر كاري افراد زيادي دست به دست هم، به مثابة حلقه

بر  نگارنده پس. بينند رسانند اما عموماً ناظران فقط فاعلِ ظاهري يا همان حلقة آخر را مي مي

اند تشكر و  رسان بوده حاضر ياري نامة پايانامر نگارشِ كه از افرادي كه در  ددان خود لازم مي

نگارنده از اهاليِ گوگان به خصوص آقاي ناصر عسگري گوگاني كه وي را در  .دقدرداني نماي

اساتيدي كه . كند اري ميزگ ها و فراهم آوردن برخي منابع ياري كردند سپاس امر گردآوري داده

ها كمترين كاري  ارنده پاسخ گفتند كه تشكر از آننامشان در زير آمده است به سوالات نگ

  :صورت داد توان است كه مي

 خانم دكتر گلناز مدرسي قوامي •

 آقاي دكتر محمد دبيرمقدم •

 آقاي دكتر سيد حسين رضويان •

 خانم دكتر مرضيه صناعتي •

 آقاي دكتر وحيد صادقي •

است بنابراين مسئوليت البته تمام صفحات رسالة حاضر از زيرِ نظرِ اين بزرگواران نگذشته 

استاد مشاورِ اين اثر، خانم دكتر عصمت  .هرگونه اشتباهي به عهدة شخص نگارنده است

وختند كه اسماعيلي، مطالب كارآمدي درباره تمايزِ زبانِ تركيِ آذري و زبانِ آذري به نگارنده آم

بندي، الفبايِ  شنق ، آقاي دكتر شهراماستاد راهنمايِ اين اثر .شايان تقدير و تشكر است

 رد،توان اين دين را جبران ك هم نميشناسي را به نگارنده آموخته است كه با جهاني تشكر  واج

  .كند تقديم به اين استاد بزرگ مي اثرِ حاضر را از اين رو نگارنده



 

  چكيده

دهايِ با استفاده از رويكر) گونة گوگاني(به بررسيِ نظامِ آواييِ تركيِ آذري  نامه پاياناين 

حاضر،  اثرهدف از  .پردازد مي) شناسيِ جزءمستقل اساساً واج(غيرِخطي در دستورِ زايشي 

 تركي آذري است كه گونة گوگاني ازشناسي جزءمستقل در توصيف  بررسي توان تبييني واج

فرآيند عمده  سهاي، درج و حذف به عنوانِ  هماهنگيِ واكه .در معرض خطر نابودي ايست گونه

رفتگيِ پاياني فقط در  يكي از قواعد واك. اند آواييِ تركيِ آذري مورد بررسي قرار گرفته در نظامِ

به  راجع. كند دهد بنابراين هجا در فرآيندهاي واجي ايفايِ نقش مي كلمات چندهجايي روي مي

. عدد متغير است 24تا  20هاي تركيِ آذري اختلاف نظر وجود دارد كه از  تعداد همخوان

 21نگارنده معتقد است كه تركي آذري ]. Y[و ] Q[ ،]f[ ،]â: [ساز عبارتند از هاي مسئلهآوا

] Y[هستند؛  /ã/هاي واجِ زيرساختيِ  گونه واج] f[و ] Q[همخوان دارد كه در اين ميان 

ساختارِ كليِ هجا در تركيِ . واجي مجزاست /â/باشد؛ و  مي /cy̋/اي از واجِ انسايشيِ  گونه واج

تقليل  V(C)(C)است كه در بازنماييِ آوايي از طريقِ حذف و درج به  V(C(C))(C)آذري 

  .يابد مي
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  درآمد )1- 1

ام آي (ماساچوست  فناوريِ ةموسس’شناسي است كه در  رويكردي به زبان 1‘دستور زايشي’

گسترش پيدا كرد  1950ي  در دهه 4‘موريس هله’و  3‘نوآم چامسكي’توسط  2‘)تي

شناسي آن است كه با  هاي اين دستور، بخش واج يكي از زيرمجموعه). 1: 1994، 5‘كنستويچ’(

هدف بخشِ واجيِ يك دستورِ زايشي اين است كه . مطرح است 6‘شناسي زايشي واج’عنوان 

 7‘هايِ سازه’هاي روساختيِ  داد بخش نحوي را دريافت كند و فقط با ارجاع به ويژگي برون

ماً شناسان عمو زبان). 366: 2008 8‘كريستال’( دست دهد  ن، خوانشي آوايي بهبكار رفته در آ

است ) 1968(شناسيِ زايشي، كتاب مشهور چامسكي و هله  اند كه سنگ بناي واج بر اين عقيده

اين اثر غالباً با نام مخفف خود يعني . به نگارش درآمد 9‘زبان انگليسي الگوي آواييِ ’كه با نام

SPE 60شناسان آن را در اواخر دهة  انگارة  بكار رفته در كتابِ مذكور كه واج. شود يشناخته م 

ها بكار گرفتند، عموماً با عنوان  توسعه بخشيده و براي ديگر زبان) ميلادي( 70و اوايل دهة 

: 1993 12‘كار’(گيرد  دستور زايشي مورد خطاب قرار مي 11‘انگارة معيارِ’يا  SPE‘10انگارة ’

103.(  

است، بدين معني كه بيش از يك  13‘شناسيِ اشتقاقي واج’ناسيِ زايشي نوعي ش واج

شود،  آن چيز كه عملاً در گفتار مشاهده مي .در آن مطرح است 14‘بازنمايي/ سطح نمود ’

رسد گوينده و شنونده، ادراكي الگودار از اين اصوات دارند فيزيكي است و به نظر مي اصوات .

شناس بر اساس اين اصوات و الگوها، سطحي از نمود را فرض  اجشناسيِ اشتقاقي، و در واج

شناسيِ زايشي،  در واج. شود كند كه شكل نهايي گفتار طيِ يك سري مراحل از آن مشتق مي مي
                                                

1  Generative Grammar 
2  Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
3  Noam Chomsky 
4  Morris Halle 
5  Michael Kenstowicz 
6  Generative Phonology 
7  formatives 
8  David Crystal 
9  The Sound Pattern of English (SPE) 
10  the SPE model 
11  the standard model 
12  Philip Carr 
13  Derivational Phonology 
14 level of representation 
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غير قابل ’ نام دارد كه حاوي اطلاعات 1‘بازنماييِ واجي’اين سطحِ مفروض و انتزاعي، 

هنگام  ، بايدندنيست 4‘بيني قابل پيش’ عاتاين اطلا است و چون 3‘حشو’يا  2‘بيني پيش

هستند به اين معني  6‘مميز’ يا 5‘دهنده تقابل ’اين اطلاعات،. آموزي به ذهن سپرده شوند زبان

ما  8‘واژگانِ ذهنيِ’ها،  كنند و مجموعة همة آن بين واژگان ايجاد مي 7‘معنايي’كه تقابل و تمايزِ 

دستخوشِ  10‘قواعد’، توسط يك سري 9‘اشتقاق ’رآينداين اطلاعات در ف. دهند ما را تشكيل مي

در واقع اين قواعد، اطلاعاتي را به نمود زيرساختي اضافه . شوند دستخوشِ تغييراتي مي

ترتيبِ كلّ  بعد از اعمالِ به. هستند 12‘غيرِ مميز’ يا 11‘غيرِ تقابلي’بيني،  كنند كه قابلِ پيش مي

به عبارتي ديگر، نمود . شود حاصل مي 13‘وساختير زنماييِبا’ قواعد يا همان فرآيند اشتقاق،

  .بيني است بيني و غيرِ قابلِ پيش روساختي حاويِ اطلاعات قابلِ پيش

بنابراين تعريفي . پذيرد انجام مي 14‘غيرخطي’ها در اين پژوهش با رويكردي  تحليل داده

در تعريف ) 330: 2008( كريستال .رسد و غيرخطي ضروري به نظر مي 15‘خطي’از مفاهيم 

اي گفته  شناسيِ غيرخطي به هر گونه انگاره واج”: گويد شناسيِ خطي و غيرخطي مي واج

اشاره به خطي ] واژة[در اينجا . كند شود كه از بازنماييِ خطيِ ساختارِ واجيِ واژه، دوري مي مي

آيند  حض ميهايي دارد كه در يك تواليِ افقيِ م اي از زنجيره بازنماييِ ساختار به عنوان مجموعه

  “.شود تحليل مي) به طور عمودي(ها  و هر زنجيره به مثابة ستوني نامرتب از مختصه

                                                
1  The Phonemic Representation 
2  unpredictable 
3  redundant 
4  predictable 
5  contrastive 
6  distinctive 
7  semantic 
8  mental lexicon 
9  derivation 
10  rules 
11  non-contrastive 
12  non-distinctive 
13  Surface Representation (SR) 
14  non-linear 
15  linear 
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 مسئلهان بي) 2- 1

طبق  .شود ، گونة گوگاني، پرداخته مي1‘تركيِ آذري’در اين رساله به بررسي نظامِ آواييِ زبان 

، و 3‘درج’، 2‘حذف’ رمشاهدات اين نگارنده، فرآيندهاي پربسامد در اين زبان، مواردي نظي

5‘واج’ باشد كه به همراه استخراجِ تماميِ  مي 4‘اي هماهنگيِ واكه’
، ي عمدهها6‘هواجگون’ها و  

شناسيِ  واج’اين پژوهش با استفاده از  .دهند ، پيكرة اصليِ اين پژوهش را تشكيل ميعمده

امنظمِ هاي ن جاي مختصه شود كه به انجام مي 8‘ها هندسة مختصه’و در قالب  7‘جزءمستقل

هاي مرتب شده به صورت  مطرح بود، از مختصهشناسيِ خطي  واجها كه در  موجود در ماتريس

البته اكثرِ قواعد به صورت خطي نيز نمايش  .شود پايگاني در فضاهاي چند بعدي استفاده مي

  .شوند داده مي

فقي، از صورت خطي، در يك تواليِ ا اجزاء به: شناسيِ معيار، رويكردي خطي است واج

آيند كه هر كدامشان متشكل از مختصاتي هستند كه در  چپ به راست پشت سرِ هم مي

نماد  #، و 9‘مرزِ تكواژ’نماد + عموماً علامت . هايي عمودي و بدون ترتيب همراه است ماتريس

پردازد و  شناسي، به واحدهايِ بزرگتر از عناصرِ زنجيري نمي اين واج .است 10‘مرزِ واژه’نماد 

تواند  شناسيِ معيار چون خطي است نمي واج. شود راين مبحثي مانند هجا در آن مطرح نميبناب

از مهمترينِ اين فرآيندها، . دهد به فرآيندهايي بپردازد كه فراتر از تواليِ خطيِ اجزاء روي مي

شناسيِ غيرِخطي  اين نقصِ بزرگ، منجر به پديد آمدن واج. اي است و هماهنگيِ واكه 11نواخت

                                                
1  Azeri 
2  deletion 
3  insertion 
4  vowel harmony 
5  phoneme 
6  allophone 

، )1375(اين نگارنده به تبعيت از پرمون . است Autosegmental Phonologyشناسيِ جزءمستقل ترجمة عبارت  واج 7

نيز در بعضي آثار مانند “ خودواحد”ارت فوق، ترجمة براي عب. كار برده است اين ترجمه را به) 1383(و دبيرمقدم ) 1375(بندي  نقش

  .شود ديده مي) 1385(و كرد زعفرانلو كامبوزيا ) 1381(جهان  حيدري مزرعه

8  feature geometry 
9  morpheme boundary 
10  word boundary 
11  tone 
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شناسيِ  واج’شناسيِ جزءمستقل، و  ، واج1‘شناسيِ عروضي واج’هايي همچون  انگاره .شد

ها  در پژوهشِ حاضر، تحليلِ داده. شناسيِ غيرِخطي هستند هايي از واج ، همگي مثال2‘وابستگي

شناسيِ جزءمستقل  پذيرد كه همان واج هاي غيرِخطي صورت مي انگارهبراساس يكي از همين 

  .است

 اهداف) 3- 1

  :باشد رويِ هم رفته شاملِ دو هدف نظري و توصيفي مي اين پژوهش

هاي  رود كه ناكارآمد بودنِ نظريه دانيم همواره احتمالِ آن مي همانطور كه مي: هدف نظري) الف

ارائه شده در هر علمي، ثابت شود به طوري كه آن نظريه بايد جرح و تعديل و يا 

هاي ديگر از اين نوع، آزمودنِ  ياري از پژوهشاين پژوهش نيز مانند بس. فراموش شود

  .نظرية خود را در دستورِ كار داردتوانِ تبيينيِ 

خاطر تأثير  رسد به ايست كه به نظر مي يك هدف، توصيف و ضبط گونه: هدف توصيفي) ب

هدف . كشورِ ايران است، در معرضِ خطرِ نابودي قرار دارد 3معيارِزبان فارسي كه زبانِ 

راهم آوردنِ داده براي ديگر پژوهشگران و همينطور فراهم آوردنِ توصيف، براي ديگر، ف

  .باشد هاي زباني مي اطلس

 قلمرو پژوهش) 4- 1

. زبانيِ مورد مطالعه در اين پژوهش محدود به گونة گوگاني از زبان تركي آذري است قلمروِ

درجه  55و  47شرقي و درجه طول  55و  45در استان آذربايجان شرقي و در موقعيت  4گوگان

فاصله آن . متر ارتفاع دارد 1340اين شهر از سطح دريا . درجه عرض شرقي قرار گرفته است

                                                
1  Metrical Phonology 
2  Dependency Phonology 

3 Standard – 233-232: 1368(مدرسي . ك.ن معيار ربراي تعريف زبا.(  
 نامة در دانش. اند گوگان را به صورت گاوگان نيز نوشته) 141: 1381، محمدجعفرزاده  54: 1382صبري آذرشهري (برخي منابع  4

Encarta گوگان به صورت Gāvgān  افزارِ نرم. ك.ر(نوشته شده است Microsoft ® Encarta ® 2008 قسمت 
Encarta World Atlas.(  
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كيلومتري كرانه شرقي درياچه اروميه و متمايل به  10كيلومتر است و در  50از شهر تبريز 

در تصاوير زير موقعيت استاني و  ).141: 1381محمدجعفرزاده (جنوب شرق آن واقع است 

  : غرافيايي گوگان مشخص استج

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 برگرفته از سايت رسميِ استانداري آذربايجان شرقي) 1-1(شكلِ 
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اين رويكرد، از رويكردهاي . شناسيِ جزءمستقل است قلمروِ نظريِ اين پژوهش محدود به واج

- محدوديتها، با رويكردهاي  است و بنابراين، در پژوهشِ حاضر، تحليل داده 1بنياد-قاعده

  .شود انجام نمي 2بنياد

 هاي پژوهش پرسش) 5- 1

 هاي زبان تركيِ آذري گونة گوگاني كدامند؟ گونه واجها و  واج .1

 شناختي قابل توجه در زبان تركيِ آذري گونة گوگاني كدامند ؟ فرآيندهاي واج .2

مستقل توانايي تبيين كامل نظام آوايي زبان تركيِ آذري گونة شناسي جزء آيا واج .3

 گوگاني را دارد ؟

                                                
1 rule-based 
2 constraint-based 

  maps.google.comبرگرفته از ) 2-1(شكلِ 
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 هاي پژوهش فرضيه) 6- 1

رسد تعداد  نظام آوايي، به نظر مي ودن و طبيعي بودنِبر اساس معيارهاي جهاني ب .1

اي نداشته  تفاوت قابل ملاحظه آذري تركي هايِ گوگاني با ساير گونه هاي گونة واج

 .باشد

اي،  واكه ، هماهنگيِتركيِ آذري گونة گوگانيشناختي قابل توجه در  فرآيندهاي واج .2

 .باشند حذف، و درج مي

 تركيِ آذري گونة گوگاني تبيين كامل نظام آوايي زبانِ مستقل تواناييءجز شناسيِ واج .3

 .را دارد

 شناسي روش) 7- 1

در بخشِ پيشينة نظري و . كند اي و ميداني استفاده مي از دو روش كتابخانه اين پژوهش

هاي زبان تركي از فرهنگ لغت  شماري از داده. اي استفاده شده است توصيفي از روش كتابخانه

ها با تلفظ اهالي گوگان، وارد اين  استخراج شده كه پس از تطبيق آن) 1387زارع شاهمرسي (

ها به صورت ميداني با ضبط نمودن صداي  هرحال پيكرة اصليِ اين داده اما به. اند پژوهش شده

شده كمتر اتكا  ها به شم زبانيِ نگارنده در امر گردآوري داده. آوري شده است گويشوران جمع

  .است

هاي  ترين نظام ، از متداولآمريكايي و نظامِ) IPA( 1‘ملليِ آوانويسيال الفباي بين’

كه نظامِ  گرايش به استفاده از نمادهاي مخصوص دارد در حالي IPA. باشند آوانويسي مي

شناسيِ زايشي، كاربرد نظامِ  در واج. كند تكيه مي 2‘زير و زبِريعلائمِ ’آمريكايي بيشتر بر 

دهد كه اصوات از  يك دليلش اين است كه اين نظام بهتر نشان مي. ستتر بوده ا آمريكايي رايج

3‘مشخصه’
ايِ كمتري براي  همچنين داراي اين مزيت است كه نمادهايِ پايه. 4اند ها تشكيل شده 

راحتي  را به IPAنگار كه خط  افزارهايِ واژه حداقل تا قبل از ظهورِ نرم(يادگيري و چاپ دارد 

                                                
1  International Phonetic Alphabet = IPA 
2  diacritics 
3  feature 

شود كه تلويحاً به ارتباط اين واكه با  در نظامِ آمريكايي نوشته مي [ü]، به صورت [y]واكة افراشته، گرد، و پيشينِ IPAمثلاً در  4
  .اشاره دارد [u]جفت پسينِ خود يعني 
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بسياري از ”: گويد نيز مي )46: 2000( 1‘روچ’). 24: 1994كنستويچ ) (هندد در اختيار قرار مي

  “.اند خاطرِ پيچيدگيِ زياد، دوري كرده به IPAنگارندگانِ آمريكايي از علائمِ 

شود تا  هاي آوانگاري سعي مي در گزينشِ نشانه) 26-25: 1356(شناس  بر اساس حق
ها ايجاد  شود كه يادگرفتن و نوشتنِ آنهاي مأنوس و آسان استفاده  حد ممكن از نشانه

، [ʧ]و  [č]، از بينِ دو نشانة “چسب”مثلاً براي اشاره به اولين صدا در كلمة . كند دشواري نمي
تر بوده و يادگيري و چاپِ آن نيز  تر و آسان زيرا مأنوس انتخاب شود [č] بهتر است

جا كه مقدور  شود تا آن انويسي سعي ميدر آو”: گويد وي در ادامه مي. تر خواهد بود پذير امكان
نسبت به نشانة  [č]يعني نشانة بسيط “ .هاي مركب براي يك آوا استفاده نشود است از نشانه

 IPAبه  متعلق [ʤ]و  [ʧ]هاي مركبي مانند  خواننده آگاه است كه نشانه. امتياز دارد [ʧ]مركبِ 
  .آمريكايي هستند تعلق به نظامِ، م[ǰ] و [č]ها يعني  و به ترتيب، معادلِ بسيط آن

كرد  مانند( در ايران چه شناسي در كتبِ جديد واج اين نگارنده اطلاع دارد، آنجا كه تا
رواج  IPAاز  و در ساير نقاط جهان استفاده) 1388خان  جن و بي 1385كامبوزيا  زعفرانلو

بكار رفته در اين  و به منظور يكدست بودنِ نمادهايِبه همين سبب . روزافزوني يافته است
  .استفاده كند IPAدهد كه از  پژوهش با آثار مذكور، اين نگارنده ترجيح مي

  

  تركي آذري) 8- 1

دي از و تعداد زيا3‘تركي’شود به همراه  شناخته مينيز  2‘آذربايجاني ’ آذري كه با نام زبان تركيِ

 6‘تراسك’(دهد  را تشكيل مي 5‘آلتايي ’زبانيِ از خانوادة4‘تركي’ هاي آسياي مركزي، شاخة زبان

هاي  خانوادة زبان) 30: 2006( 8‘يوهانسون’و ) 56: 1373( 7‘آرلاتو’ ).189: 1996 6‘تراسك’(

اي  البته عده .دانند مي 10‘تُنگوسي’و  9‘مغولي’هاي آلتايي را داراي سه عضو اصليِ تركي،  زبان

                                                
1  Peter Roach 
2  Azerbaijani 
3  Turkish 
4   Turkic 

5   Altaic :16: هيئت، همان منبع(است ) آلتين داغلاري(هاي طلايي  كلمة آلتايي به معني كوه.(  
6  Larry Trask 
7  Anthony Arlotto 
8  L. Johanson 
9  Mongolic 
10  Tungusic 


